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 خِلةِ نیکوف ولامیر

(۱۹۲۲-۱۸۸۵) 

 حیوانبت  باِ 

 ثقفیبن مرتضی ترجمه ی

 

 

  با  با، ای

اندرز،   ه که می مبنَد را پدری آهنین، نردۀ جبیی که

 .میدهد پبیبن خونین  ه جدالی و می آورد  رادران   ه یبد را  رادری

می آیند  آ جو نوشیدن  رای آلمبنی هب جبیی که

 .تن فروشی  رای خوشگل خبنم  هب و

ا دیتی،  چونبن نشسته است  یضه  ه عقبة جبیی که

 .ندارد ش بنگبهی هنوز که روزی از خسته

 لندش،  کوهبنِ  است  ی سوار که شتر، جبیی که

 .چینی  ت سمِ  نهبن   کننده ی و  ودایی معمبی  ه دانبست

 . زرگ سنگی چون شکُفته است، ترس تنهب گوزن، جبیی که

 .می پوشند حسب ی ل بس هبی مردم جبیی که

 .غمین و حزین مردم، زنند  می قدم جبیی که
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 .شکفته اند سلامتی از آلمبنی هب امب

قو،  سیبهِ  چشمبنِ  است زمستبن گون جبیی که

 .محتبط و مردد اندکی ـ پبییزی  یشه ای ـ تیره اش زردِ  نووِ  امب

می گشبید،  را دُمش زی بیبن زی بترینِ  جبیی که

سی ری،   ه است ش یه که

می شود،  دیده پبودا صخره ی فرازِ  از وقتی

جنگل،  س زی و کشتزارهب طلای  ر ا رهب آ ی تورِ  که آنگبه

 .زمین  لندِ  و پست از متغیر سبیه هبی  ب می شود، افکنده

 نوازی،  تبرهب  ر و  گیری را استرالیبیی پرندگبنِ  دُمِ  می کنی هوس جبیی که

 .روس هب پهلوانی هبی و اعمبل  ر ارج گذاری  رای

شمشیری،  دسته ی گِردِ   ر چنبن که می کنیم، گِره دست مب جبیی که

 :می کنیم یبد مقدس سوگندی و

 .همه چیز مرگ، جبن،  ه  قیمتِ  روس قومِ  از کرد خواهیم دفبع که

شکلی   ه  هر می آیند خشم  ه میمون هب جبیی که

را،  جورواجورشبن اعضبی می دهند نشبن و

همه  آن هب جبیی که و 

  ـ حوصله دارهبشبن و افسرده هب جز ـ

 .آدم هب حضورِ  از مُدام کلافه اند

چروو  دار  چین  و   حرکبتِ   ب فیل هب جبیی که
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زمین لرزه،  طیِ  در کوهی چون می افتند  ه  راه

کودکبن،  از می خواهند خوردنی

 :می زنند حقیقت مُهر کُهن، مفهومی  ر ترتیة این  ه و

 «. خورم  بید چیزی یه. گُشنَمه»

 . خواهند صدقه انگبر می کنند، خَم زانو فروتنبنه و

می کنند،  نگبه را پبیین  و می روند  بلا  ه چب کی خرس هب جبیی که

 .خرس بن فرمبنِ  انتتبرِ  در

 .مب روزگبرِ  روس هبی قلةِ  مبنندِ  آویخته اند سرازیر خفبش هب جبیی که

 .آذرخش از پیش اندککی می مبنَد، سیروس ا رهبی  ه عقبة سینه ی جبیی که

 .گدازانش ذغبلِ  آتشِ   ب را، طلایی غرو ی می کشد  ه  دن بل زرّین قرقبولِ  جبیی که

مُسلم،  پیری چشمبنِ  و سفید ریشی قبةِ  در سبئل، چهره ی در مب جبیی که

 .درمی یب یم را اسلام رووِ  و می نهیم ارج را پیبم ر مُریدِ  نخستین

ایمبنی،  آموزه  هبیِ  که می فهمیم جبیی که

 .انواع توفبن گونه هبیِ  هجومِ  پسِ  از فرُوکش کرده اند،  آرام خیزاة هبیِ 

هست  حیوان این همه زمین در خبطر  ه این و

 .دارند خدا دیدنِ   رایِ  خبص شیوه ای هر  یک که

 .می نگرند آسمبن در و  ر می خیزند کشیدن، نعره از خسته حیوانبت، جبیی که

عذاة،  در مَعصیت کبری ست زنده ی یبدآورِ  دریبیی شیرِ  جبیی که

 .می زند غَلت قفس در مبا کشبن، وقتی که
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،  هم از می کنند مُراق ت رقت انگیز نحوِ   ه همبن  بمزه، پنگوئن هبی جبیی که

 .گوگول پیرِ  زمیندارانِ  روزگبری، که

 کتبة هبی ردیف هبی از است پُرمعنبتر حیوان یک نگبهِ  جبیی که  با،.  با

 .خوانده شده

 . با

 .کردن شِکوه از خسته کودکی مبنندِ  چیزی، از می کند شِکوه عقبة جبیی که

می شوید،  را خود که گر ه ای دیدنِ  از می کند ُ روز اسکیمو سگِ غضةِ  جبیی که

 .می گذارد نمبیش  ه را موروثی کینه ی کُهنِ  آیینِ  و

می کنند   یرون نرده  از را سُم هبیشبن  ه التمبس کوهی ُ زهبیِ  جبیی که

می کنند،  دریبفت می خواهند که آنچه  را چون و

 .می دهند تکبن سر خوشحبل، یب از خود راضی قیبفه ی  ب

 .می کند نگبه و فقط، می ایستد  بلا  لند، زرافه ی جبیی که

عقب بن،  که می شود موجة تُهر سبعتِ  در توپ شلیکِ جبیی که

 . نگرند آسمبن  ه آذرخش، چشم انتتبرِ 

 لند،  چوة پبره هبی از فرو می افتند عقب بن جبیی که

 .زمین لرزه پیِ  در  بم هب از و معب د در که ُ ت هب چون

 پبهبی  ه  عد و آسمبن،  ه کند می نگبه دخترکی، چون ژولیده عقبة، جبیی که

 .خود

 . ی جُن ش گوزنی هی تِ  در می  ینیم حیوانی ـ درخت  مب جبیی که

 .گشوده عجیة  بل هبی  ب می نشیند، دیوار،  ه خیره آدم هب،  ه پُشت عقبة جبیی که
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است؟  پرواز در کوه هب فرازِ   ر که مگر می پندارد

 است؟ گرمش خیلی یب دعبست؟ در حبل یب

 .نرده هب لایِ  از می زند  وسه شبخ  صبف گبو میشِ   ر گوزن جبیی که

 .می زنند لیس را سرد میله هبی آهوان جبیی که

 لندش،   بله هبیِ   ر تکیه  ب می جهد اطراف  ه سیبه دریبییِ  شیرِ  جبیی که

می کند  حرکت کیسه ای در که آدمی ست مبنندِ  و

 .می کند کشف مهبرنبپذیری شبد یِ  خویش، در نبگهبن که آهنی  نبیی ست ش یهِ  و

می کو د،  میله هب  ر پنجه   و نبگبه می جهد جبی از پشم آلود، «ایوانفِ  »جبیی که

 .می کند خطب ش «رفیق »نگه بن که آنگبه

 .می زند چُرت پنجه گذاشته،  ر سر شیر جبیی که

 .می کنند مصدوم را سرهبشبن و می کو ند میله هب  ه شبخ  ی وقفه آهو ان جبیی که

یک صدا،  می کشند جیغ خشکشبن قفسِ  در ارُدو هب از خبنواده ای جبیی که

می گویند؛  تس یح را خدایی گویی رگ بری، پسِ  از

 .پره  دار پبهبیِ  و منقبر  صبحةِ  هم او

،  گبهی می دهد نشبن خودی مُروارید مراِ  جبیی که

خوش آهنگ،  صدایِ   ب اشرافی، دوشیزگبنِ  چون

نقره فبم،  تنی و تحریک کننده، عریبنِ  گردنِ 

 .است پُرستبره شةِ  خدمتِ  در که خیبط همبن دوخته ی جبمه ای در

شمبل،  اهلِ  خویشبوندی چون مبلایبیی خرسِ  شنبختنِ  از می کنم امتنبع من جبیی که
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 . گیرم را پورت آرتو انتقبمِ  می خواهم مغول، این دستِ  خواندنِ   ب و

رةِ  چشم هبیِ   ب گُرگ هب جبیی که  .می کنند تعلقِ خبطر و آمبدگی ا رازِ  مُراق شبن، مووٌ

می شوم  وارد دَم کرده ای  زرگ اتبقِ   ه جبیی که

نمی کند،  دعوت طولانی مبندنی  ه که

یک صدا  ی«کله پووووو »از می شوم شُسته و

 یکبره،  طوطی هبی تُخمه ی پوستِ  رگ برِ  و

 . ی انتهب وراجی هبی

خسته،  زی برویی مثلِ   راق و فَر ه دریبیی، شیرِ  جبیی که

می افُتد  آة تُویِ   عد و را لیزش و سیبه  بد زن شکلِ  پبیِ  می دهد تکبن

 پُر و و قوی هیکلِ  رویِ  می شود پهن جبیش  ر می آید،  یرون دو بره وقتی و

پیمبنش، 

 .نیچه ای کله ی ـ صبف پیشبنیِ  سیخ سیخ، موهبیِ  س یل،  ه مُزین

سفید  سیبه چشمِ   لند قبمتِ  لامبیِ  آرواره هبیِ  جبیی که

نشخوارکنندگبن،   بقیِ  و پبکوتبه شبخ ُ ریده ی گبومیشِ  و

 در زندگی وضضِ  همچون راست، و چپ  ه یکنواخت؛ و آرام  می جُن د

 .سرزمین شبن

فرو کش نکردنی،  دارد غض ی سفیدش و سرخ چشم هبیِ  در کرگدن جبیی که

حیوانبت،  میبنِ  در و مخلوع، تزاری مبنندِ 

آدم هب،   ه می کند نگبه تحقیر  ب چنبن که اوست تنهب

 .است پنهبن مخوف ایوان یک او، در.  ردگبن قیبمِ   ه تزار که
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عینکی،  انگبر سردِ  آ یِ  چشمبنِ   ب دریبیی، نوو  لندِ  مرغبنِ   جبیی  که

جهبنی،  مبل خَرهبی چون دارند نگبهی

پریدن،  در حینِ  که می  ینیم مبدر زادی شبن زِ لیِ  در مب را تأییدش که

 .می شود انداخته فوو هب  رایِ  که می رُ بیند را غذایی

می دادند  لقة عقبة را لایق اشبن سردارانِ  روس هب که  یبوریم  ه یبد اگر جبیی که

ا روهب،  زیرِ  فرورفته قزاق هب، چشمِ  که کنیم فکر همزمبن و

است  پرنده این چشمبنِ  مبنندِ 

ـ  سلطنتی پرندگبنِ  خویشبوندِ  ـ

 .است   وده روس هب استبدِ  کی نتبمی، فنونِ  در که می  ریم پی

 !می کنید خُرد را حواصیل ، سینه  ب که عقب بن ای

صداقت،  حمل کُننده ی این آن  ب که سوزنی! را سر بلایش تیزِ  نووِ  آن و

ّ  وتیفه، و وفب  !می کند سوراخ را حشره ای نُدرتب

پره دار،  پبهبی  ر ایستبده سرخِ  اردوِ  جبیی که

خویش،  وطنِ   رای شدند کشته که روس هب آن  ه  یندیشیم تب حُجتی ست

 .سبختند خبنه  آنبن، کله هب ی  ر اجدادشبن و

پرندگبن،  از خبص گونه ا ی زرینِ  کبکُلِ  در جبیی که

چنبن،    نیرویی  ب هست آتشی

 .کرده اند یبد عفّت سوگندِ  که می شود یبفت کسبنی نزدِ  فقط که

 .را جیغش شبهین که را، قزاق واژه ی می کند ادا چنبن روسیه جبیی که
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ُ رده اند  یبد از را شیپوری  شبن صدایِ  فیل هب جبیی که

می کنند؛   شِکوه خویش عمومی ضعفِ  از گویی که در می آورند صدایی خود از و

خوش سلیقگی ست،  نشبنِ  رقّت  نبو صدایی در آوردنِ  که می  رند گمبن شبید

 .نمی دانم می یب ند؟ اسفنبو مبن چنین وقتی 

 !علف و خزه از پوشیده پرتگبه هبی  ب چروکیده خبکستریِ  کوه هبیِ  ای

حیوانبت،  اعجبة انگیزِ  امکبن  هبی از  رخی می رود کف از جبیی که

  .مسکو آتش سوزی در ایگور، شهسوار منتومِ  افسبنه ی کتبةِ  که همبن گونه


